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 شورا  جهیبه نت یالزام حکومت اسلام

 درضایو رش ییعلامه طباطبا یریتفس دگاهیبر د دیبا تأک
 *فاطمه بهروزبياتی 25/6/1403تأييد:  28/2/1403دريافت: 

 **یغضنفرعلی  و

  چکیده

 یکارهااز س ازو  یک  ی ان،یم نیو در ا است ریناپذاجتناب یضرورت ،بشر یاجتماع یزندگ

به  زیاسلام ن نی. دباشدیم گریکدی یهاشهیاز آرا و اند یبرخوردار ها،اننسا یاجتماع یزندگ

 یتکام   زن دگ   یدر راس تا  ،بشر توجه کام   دارد  یفطر یازهایکه به ن یکامل نیعنوان د

اداره  یاس لام  جامع ه  در که جاقائ  است و از آن یاژهیو تیاهم مشورت یبشر برا یاجتماع

دو مفسر بزرگ  دگاهیدر پژوهش حاضر، د .شودیانجام م یماسلاحکومت  قیامور جامعه از طر

و   ی  حکوم ت تلل  یش ورا ب را   جهینبودن نت ایبودن آورالزام نهیمعاصر جهان اسلام در زم

شورا  جهیو نت تیاکثر یعم  به رأ درضایآمده، رشدستج بهیشده است. با توجه به نتا یبررس

 یاز رأ تی  تبع ،ییعلام ه طباطب ا   دگاهیاما در د ،ددانیو حکومت لازم م یرا بر حاکم اسلام

 یپس از مشورت و بررس ،یینها یریگمیو تصم ستیآور نالزام ت،یاکثر یرأ ای احاص  از شور

نق ش   تی  له از ارزش و اهمأمس   نی  و ا تاس   یان بر عهده حاکم اس لام نظرنظرات صاحب

 .دکاهیمردم نم یمشورت

 واژگان كلیدي
 درضایرشدیدگاه  ،ییعلامه طباطبا دیدگاه، اسلامی ومتحک، و مشورت شورا

 

 fbfbbayati@gmail.com :هرازال ةمعی جاحوزه علمیه و کارشناس ارشد تفسیر تطبیقآموخته دانش *

   ali@qazanfari.net :یأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریمهعضو  علمیه وآموخته حوزه دانش **
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 مقدمه

آوردن بهتهرن   دسهت برای به  ها آنها نشانگر تلاش بررسی اشکال مختلف حکومت

هها و  تهرن  دنه   دار کامه  دن  مبی  اسلام نیز ک  داعی  .باشدشیوه برای اداره جوامع می

زندگی اجتماعی  هارادت و   حکومدر زمین ،باشدها برای زندگی انسان میبرترن  برنام 

ها و سهازوکارهای اایهی دارد. نکهی از سهازوکارهای اهام اسهلام در       انسان برنام 

 عری  حکومت، تأکید بر امر مشورت حکومت با مردم در امور حکومتی است.

 بشر. گرددمی باز انسان تارنخ ب  آن پیشین  ک  است عرفی و عقلانی امری ،شورتم

 ههای گیهری تصهمی   در مطلهو   اههدا   و نتانج بهترن  ب  نیدرس ایرب ،تارنخ طول در

 منظور همی  ب  نیز اودرأی و مستبد حاکمان و افراد حتی. است کردهمی مشورت اود

 مبهادرت  امهر  انه   به   ،اهود  حکومهت  دادنجلوهمردمی و عمومی افکار فرنب برای و

 میهان  در نهج ار امهور  زا برای کرد، طلوع عربستان جزنزه شب  در اسلام وقتی. کردندمی

 .داد قهرار  تأنیهد  مهورد  را مشهورت  جمله   از داشهت،  عقلانهی  و عقلهی  مبنای ک  مردم

 فرهنه   دردانهی .  مشورت در اسلام را نک امهر اماهانی و نه  تأسیسهی مهی      ،روان از

 به   مستقی  طور ب  کرن  قرآن در آن  دو .است شده زنادی هایسفارش شورا ب  اسلامی

از  و دههد مهی  توضهی   را مؤمنان اویا  آنات، از نکی است؛ نافت  مااتصا شورا امر

 اسلام را پیامبر دنگر، کند و آن های مؤمنان ناد میمشورت ب  عنوان نکی از ونژگی

سیاسهی و   امهور  در اسهلامی  امهت  از گهرفت  مشهورت  مهأمور  لامی،اسه  حاک  عنوان ب 

 امهر  ب  مستقی  غیر یورت ب  دنگری آنات آن ، دو ان  بر افزون. است نموده اجتماعی

 مشهورت  از متعهددی  مهوارد  اهدا  رسهول  سیاسهی  سیره در. است کرده اشاره مشورت

 جامعه   در داریحکومهت  روش در مهمهی  الگهوی  عنهوان  به   باند شود ک مشاهده می

 مشورت با  در روانت هاده معصومی  ائم  از نیز و گیرد قرار توج  مورد اسلامی

 .  است هدش وارد

 در کهرن   قهرآن . است اسلام در توج  مورد و مه  مباحث از نکی ،مشورت نا شورا

 در نیهز  معصهومی   ائمه   و اسهلام  پیهامبر  و کرده اشاره موضوع ان  ب  آن  چند
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 فکهری ه  معنای ب  شورا. اندگفت  سخ  شورا فایلت و اهمیت از اود سخنان و سیره

 و جامع  تعالی و رشد موجب تواندمی ک  است میعمو و مه  امور در دنرکمشورت و

 .شود اسلامی حکومت

 الیؤسه  انه   ایر؟ نا کند عم  شورا نتیج  ب  ک  است ملزم اسلامی حکومت آنا اما

 نهک  شهورا  معتقدنهد  برای. دارد وجود متفاوتی نظرات فقها و مفسران بی  در ک  است

 و بهتهر  گیهری تصهمی   بهرای  نآ از توانهد مهی  اسهلامی  تومحک ک  است ابزار و وسیل 

 و نیست شورا نتیج  از اطاعت ب  ملزم اسلامی حکومت اما کند، استفاده آمیزترمصلحت

 دندگاه ان . کند اجرا و انتخا  را اود نظر شرعی، احکام و مصال  ب  توج  با تواندمی

 و( 159(: 3)عمهران  آل) «ى اللهِّ عَلَوَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمرِْ فَإِذَا عَزَمْتَ فتََوَكَّلْ» آن  ب  استناد با

 عم  شورا نتیج  ب  موارد برای در علی امام و پیامبر دهندمی نشان ک  رواناتی

 .  شودمی توجی  نکردند،

 آن به   باند اسلامی حکومت ک  است ولیتؤمس و حق نک شورا معتقدند دنگر برای

 نها  شرعی احکام با شورا  یجنت ک  مواردی در مگر کند، عم  آن نتیج  ب  و بگذارد احترام

 «وأَمَْررههمُْ شهروربَ ينَْرَُ مُْ   » آنه   به   اسهتناد  بها  دنهدگاه  انه  . باشهد  تااد در عمومی مصال 

 از بسهیاری  در علی امام و پیامبر دهندمی نشان ک  رواناتی و (38: (42)شوری)

   .شودیم توجی  ،کردند پیروی آن از و گذاشتند احترام شورا نتیج  ب  موارد

 از نکهی  عنهوان  با توج  ب  آنات شورا در قرآن کهرن ، به    شورا مسأل  ای  هرچند

اسهت، لکه  در    اسهلامی  اندنشهمندان  هم  تأنید مورد اسلامی حکومت ایلی هایپان 

ااتلا  نظرهانی در میان مفسهران مشهاهده    ،مورد الزام حکومت اسلامی ب  نتیج  شورا

ی و نباطعلام  طبا ،شیعی و سنی معایر دو مفسردگاه ند حاضر شپژوه در لذا .شودمی

 است. رشیدرضا در ان  زمین  تحلی  و بررسی شده

 شناسیمفهوم

 ،«ومهت اسهلامی  شورا، حکومت و حک»ود مشخص از مفاهی  قب  از ارائ  تعارنف و حد

 اند.دهند، ابتدا ان  مفاهی  در لغت و ایطلاح بررسی شده  میک  محورنت را تشکی
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 اشور ومهفم

باشهد، ابتهدا مفههوم    مهی  شورا ک  در ان  تحقیق مهد نظهر   نابی ب  معنایجهت دست

 .است س مفهوم ایطلاحی شورا بررسی شدهلغوی و سپ

 شورا لغوی مفهوم

 منظهور،  ابه  ) ، مفهوم استخراج، اعانه  و کمهک وجهود دارد   «ورش»رنش   عنایم رد

همگهی به  معنهای     ،«مشهاوره » و« تشاور»، «مشورت»های واژه .(235، م7ج ق،1405

ق، 1416 ایهفهانی،  راغهب ) واسط  مراجع  برای ب  برای دنگر استاستخراج رأی ب 

معنههای  سهت کهه  به   ده اشه  تقمشهه« شهور »مهاده  ههای مزبههور از  تمهامی واژه  .(270م

رت العسه  أی اسهتخرجت  مه     شه »نونسد: مشهاوره از  طرنحی می .است« آوردنبیرون»

و  شهاورت  فهی ارمهر   »اسهت و  « شهاورت  »مشورت اسه  از   ومشتق شده است « موضع 

 ب  معنای ان  است ک  ب  وی مراجع  کردم تا رأی و نظرش را ب  دست آورم ،«استشرت 

شهور به  معنهای اسهتخراج رأی از مستشهار       چنهی  ه  .(356م ،3ج، 1362 طرنحی،)

 .(89م ،4ج ،1364 قرشی،) شودرأی از او ااذ میزنرا ک   ؛است

 ی شورااصطلاح مفهوم

های علهوم انسهانی مهورد بحهث و     تر رشت در بیش مشورت، شورا و مشاوره معمورً

علهوم   ،نشناسهی مهدنرنت، روا  مثه   ؛هر نک از علومگیرد. زاون  نگرش بررسی قرار می

بدنهی اسهت   ،مفاهی  متفاوت است. بنابران اجتماعی، حقوق، اقتصاد و سیاست ب  ان  

   شده مختلف باشد.نک از علوم نادهر  درتعرنف ایطلاحی شورا 

هها در  در اسلام، ای  شورا بدن  معناست که  به  افکهار و نظرنهات افهراد و گهروه      

رسد بهترن  تعرنفهی که    ب  نظر می شود. های اجتماعی حق مشارکت دادهریگیتصمی 

حوزه سیاست مطهرح شهده، تعرنفهی باشهد که  از علامه  محمهدتقی         برای مشورت در

است. از نظهر انشهان مشهورت عبهارت اسهت از اجتمهاع نهک عهده          شدهئ  اارجعفری 

بهاره موضهوعی    در اشخام ب  عنوان اعاای مشورت، برای بیان عقاند و نظرنات اود
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 ،دنگهر  لامه  در جهای  ع .(59م، 1378 جعفهری، ) امری نظری استوده و ک  بدنهی نب

وق بهرای  وثه املاً مهورد  که ز موضوع و ای از مردم آگاه و مطلع امشورت را اجتماع عده

اسهت، تعرنهف    باره آن موضوع ک  برای مشورت مطرح شده آوردن حقیقت دردستب 

    .(17م ،همان) کندمی

اول، اورن : می ا برایطلاحی شورا ب  دو نوع شورد ربرکا در ک  ذکر است شانست 

گیهرد  مهی  سهتفاده قهرار  تر ب  حق و واقع مهورد ا نابی بهتر و بیششورانی ک  برای دست

)شورای طرنقی( و دوم، شورانی ک  ب  منظور رعانت حقوق افراد تحت مشورت تحقق 

ههای اداره  یککتتاخیص وان مثال، مشورت برای تشب  عن .پذنرد )شورای موضوعی(می

بهرای انتخها     ،گیرنهد نی ک  تحت ورنت قرار مهی کشور از نوع اول و مشورت با کسا

الهذکر  تداا  دو نوع غانت فهوق امکان بعای موارد  راست. گرچ  دحاک ، از نوع دوم 

، 61ش ،1374 زاده،قاضهی ) نهابی به  واقهع( وجهود دارد    )اعطای حقوق مهردم و دسهت  

 (.20-34م

انهد که  دامنه  و    و مطرح کهرده  تفاوت قائ  شده م مشورت و شوران مفهوبرای میا

کهردن  دنن نها« شورا» ؛هانی دارندبا نکدنگر تفاوت« شورا»و « مشورت»مفهوم دو مقول  

   .(44م، 1378 بازرگان،) است« شور و مشورت»دادن ب  مقول  نا شک 

 اسلامي حكومت مفهوم

اسهت که  مؤلفهان و    « اسهلام »و « کومهت ح»ای مرکهب از  می واژهحکومت اسهلا 

نمهودن زوانهای پیهدا و    اند و سعی در روش محققان، هرکدام تعرنفی از آن بیان داشت 

« حکومهت اسهلامی  »ی دقیق و علمی پیرامون واژه ااند، لیک  نافت  معنههان آن نمودپن

ا با چراک  برای حکومت ر ؛است« حکومت»تر در معنای دقیق واژه نیازمند تتبع بیش

ت اشتباه گرفت  و هرگاه سخ  از حکومت اسلامی مطرح شده به  تبیهی  ابعهاد    اکمیح

ماننهد   ؛های حاکمیهت اسهلامی  جلوه زن مصادنقی ااند و با بیاحاکمیتی اسلام پرداات 

، 1397 همکهاران،  وبهاقری  ) اندآمده یدد اثبات حاکمیت اسلامی بر قصام و ... در

متمهانز  « حاکمیهت »ز را ا« حکومهت » وم واژهد مفهناب ک در حالی ؛(65-139، م57ش
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بطه  بها   ادعای داشت  اقتدار سیاسی نههانی اسهت که  در را   »دانست؛ حاکمیت ب  معنای 

 ،1391 بابهانی، ) «تابع هیچ قدرت برتر سیاسی نیست ،یمات سیاسیو اجرای تصم ذاتخا

و وی معنهای لغه  حکومهت اسهلامی رزم اسهت     نهای مع نهابی به   برای دسهت  .(397م

 شود.کومت بررسی حی حلایطا

 مفهوم لغوی حکومت

. (91م ،2جق، 1404 فهار،،  ابه  ) ی منهع اسهت  اب  معن« حک »حکومت از رنش  

چنی  بیان شده به  انه    دارندگی ب  منظور ایلاح است. ه معنای باز  در ای ، ب  حک

 ادعو ی رفتمگر نا طگونند ک  سکند، حاک  میم داوری میدلی  ب  کسی ک  در میان مرد

 ،براهی منهابع لغهت    .(141م ،12جق، 1405 منظور، اب ) دارداز ظل  و ست  باز میرا 

ظام و دستگاه دولتهی  سی، نأت حاکم  سیایدر معنای ه علاوه بر ان  معانی، حکومت را

 .(5-15، م57ش، 1397 همکاران،باقری و ) اندو سیاسی دانست 

 مفهوم اصطلاحی حکومت  

های اداری، اجتماعی و نیز نهک انهدئولوژی   سازمانز شک  امتای  عوحکومت مجم

  نمجموع  ا ؛باشدمع  میکردن و حفظ آن اندئولوژی در جاسیاسی مشخص برای پیاده

طهور  های اداری و اجتماعی وابست  ب  هر اندئولوژی ک  مجموعهاً و به   سازمان نهادها و

 دهنهد شهکی  مهی  ور را تکشه  معه  نها  حکومهت آن جا  ،کنندجامع  را اداره میهماهن  

آنهد و  حکومت ب  مثاب  هست  و کارگزار دولت ب  شمار می .(365م، 1377 خت ،یفره)

ون افهراد جامعه  را تحهت تهأثیر قهرار      ؤمام شک  ت شودی می  تصمیمات جمعمربوط ب

 هها قهرار  خانه  زنرانهی که  در رأ، وزارت  المل  امروز، ب  هیأت ودر جامع  بی  .دهدمی

شود. حکومت تجس  و تبلور اهارجی دارد و در قهوه اجرانهی    ومت گفت  میکح ،رنددا

لت که   الا  دو ست، ب ع زمانی متغیر اکند و در هر مقطدولت، بروز و ظهور پیدا می

نت نیست و وجودی عینهی  ؤوجود مجرد ذهنی است ک  در دنیای اارج از ذه  قاب  ر

 .(14م، 1382 ،یرحیف) محسو، نداردو 
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 اسلامی حی حکومتصطلاا ومهفم

به    ،حکومت اسلامی حکومتی است که  اعمهال اقتهدار در آن در سهااتاری معهی      

اگهر   ،اسهت. بنهابران    سهلامی اههای  بهر اسها، آمهوزه    ، منظور تحقق وظانف و اهدا

حکومهت   ،شهت  باشهد  حکومتی یرفاً قوانینی وضع کند ک  با احکام دنه  تعارضهی ندا  

اورً قوانی  با توج  ب  موازن  شرنعت اسهلام وضهع   ند اب  بلکد، وشاسلامی قلمداد نمی

 دنه  بهوده و توسهف افهراد    شوند و ثانیاً در مرحل  اجرا نیز ان  قوانی  منطبق بر احکهام  

 .(50-67، م2ش، 1389 نیا،شبان) آند ردارای یلاحیت ب  اجرا د

 کهومتی شهد، ح ابمی ر ان  پژوهش، مد نظرد« حکومت اسلامی»معنانی ک  از مفهوم 

حاکمیت و ورنت ادا، در زمان رسول ادا توسف انشان تأسیس شد  طول رد ک  است

در جامعه  اسهلامی    هر چند ب  مدت کوتاه، ؛عصومو پس از انشان، توسف امامان م

 شود.اداره می نیز توسف ورنت فقی  اشت و در زمان غیبت امام معصوموجود د

 آیات شورا

  ن:عمرا آلسوره  159آن  

ْتَ وَلَوْ ،بِمَا رَحْمةٍَ مِنَ اللهَِّ لُِْتَ لَ ُمْفَ»  ،لِر َ حَوْ مِرنْ  لَانْفَضهّروا  الْقلَْبِ غلَِنظَ فَظ ّا كهُ

 اللَّرهِ، ِِ َّ  عَلَرى  لْفتََوَكَّ عَزَمْتَ الْأَمرِْ، فَإِذَا فِي وَشَاوِرْهُمْ لَ ُمْ رْتَغْفِواَسْ عَُْ ُمْ فَاعْفُ

[ نرم )و ب  )برکت( رحمت الهی، در برابر آنان ]= مردم؛ «لنِنَوَكِّتَمُالْ بُّحِيُ اللهََّ

شهدند.  پراکنده می تو مهربان( شدی! و اگر اش  و سنگدل بودی، از اطرا 

با آنان مشهورت   ها آمرزش بطلب! و در کارهارا ببخش و برای آن اهپس آن

را زنه  که ! که   وتا بر اهد  (ونگامی ک  تصمی  گرفتی، )قاطع باش! ک ! اما ه

 . اداوند متوکلان را دوست دارد

 :شودمی« امر»مأمور ب  مشورت با مردم و ایحا  در  در ان  آن  پیامبر

 الَّرذِينَ  وَ، غْفِررهو َ مْ يَحشَِ وَِِذَا مَا غَضِربوُا هُر  رَ الْإِثْمِ وَالْفوََائِينَ يَجْتَُِبُو َ كَبَاذِوَالَّ»

 «يُُفِقهرو   رَزَقَُْراهُمْ  مِمَّرا  وَ مْ ينَُْ شهورَب أَمرْههُمْ وَ وةَصَّلَلا أَقَاموُاْ وَ هلرَِي اْيُوجَااسْتَ

ای ناشانسهت  اهان بهزر  و کارهه  و کسانی ک  از گن؛ (38-37(: 42)یشور)
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 کننهد شت میشش و گذبخ ،شوندجونند و هنگامی ک  غابناک میوری مید

ر کارشان بد و رنداپا میابت کرده و نماز را باج ار دگارشانکسانی ک  پرورو 

انفهاق   ،انه  چه  به  آنهان روزی کهرده    هاسهت و از آن اسا، مشورت بی  آن

 .  کنندمی

أْمُرهو َ يِالْمَعْرهوفِ وَيَُْ َوْ َ عَنِ الْمُُكَررِ  رِ وَيَنْالْخَ مَّةٌ يَدْعُو َ ِِلَىوَلْتَكهن مُِّكهمْ أه»

ا گروههی  مشه ن امیه  از نهد اب؛ (104(: 3)آل عمران) «و َوَأهوْلَئِ َ هُمُ الْمُفْلِحُ

دارنهد و از زشهتی بهاز     ]مردم را[ ب  نیکی دعوت کنند و ب  کار شانسهت  وا 

 . اراننددارند و آنان همان رستگ

 نونسد: استفاده کرده و می در اثبات نظرن  شورا رشیدرضا از ان  آن 

یهحی    راسهت و انه   معرو  است ک  حکومت اسلامی مبتنی بر ایه  شو 

 .  بهترن  دلی  آن است «ةامّ  نکک  مولت»آن   است و

و « وامره  شوری بینه »تر از درلت آنات چنی  رشیدرضا درلت ان  آن  را قویه 

امهره  شهوری   و»کند ک  آن  گون  استدرل میو ان  کندمعرفی می« وشاوره  فی ارمر»

اهدا   و نهزد امری پسهندنده   ،ب  اودی اود اورحداکثر درلت بر ان  دارد ک  ش ،«بینه 

کند ک  ، امر رئیس ب  مشاوره اقتاا می«شاوره  فی ارمرو»ست و در آن  شانست  ا ریام

میهان  فهر  شهده که  در    « ک ...نولتک  م»اما در آن   ،جب باشدمشاوره بر آن رئیس وا

به  معهرو  و    دار دعوت ب  ایر و امهر د ک  عهدهنای متحد و قوی وجود دارمردم عده

 .(45، م4ج م،1990 ا،درضیرش) از منکرندنهی 

 اعتبار رأي اكثریت 

ی، سه   ههای کهلان حکهومت   گیریطور کلی در زمین  اعتبار رأی اکثرنت در تصمی ب 

 بررسی درن  هر کدام پرداات  شده است: ها وب  ذکر آن دام ادر رد ک  نظرن  وجود دا

و ضهوع  موحکومتی در جانی است که   ورن ؤو مسنظرن  اول: مشورت برای حاک  

ص و روش  نباشد و در جانی ک  موضوع و حک  روش  باشهد،  ان مشخبرای انش ک ح

 نیازی ب  مشورت نیست.
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و بهر   زم استی حکومتی مشورت راهگیریو تصمی  تدون  قوانی  نظرن  دوم: در

أی اکثرنهت  آنان، ب  رب  نظر مشاوران و در یورت ااتلا  نظر  ،حاک  نیز واجب است

 باشد. ف آناناو مخال داوظر گر نا عم  کند، حتی

های حکومتی مشورت رزم اسهت، امها   گیرینظرن  سوم: در تدون  قوانی  و تصمی 

ندی اود از نظهرات  باکثرنت نیستند و ب  جمع یورن ملزم ب  تبعیت از رأؤمس حاک  نا

   .(110، م1393 زاده،قاضی) کنندمشاوران عم  می

ومتی در جهانی اسهت   رن حکوؤو مس  کحای ت برارقائلان نظرن  اول: )مشو درن 

 ک  موضوع و حک  برای انشان مشخص نباشد(.  

در  ،ب  عنهوان مثهال   .نابی ب  حقیقت استا برای دستبر اسا، ادل  شورا، شور :اورً

 است:   اسلام آمده روانتی از پیامبر

؛ (33م ،9ج، تها بهی  ،طبرسهی ) « هدی الي الرشدر احدا  الاما من رجل يشاو»

  .ک  ب  هدانت و رشد رهنمون گشتمگر آن ،چ انسانی مشورت نکردیه

 فرماند:  نا حارت علی می

کهردن، عهی    مشهورت  ؛(256م ،1جتا، بی آمدی،) «ةالاستشارة عنن ال داي»

 .   هدانت است

 .باشدمشورت در آن امر، لغو می، باشداگر جوانب امری بر کسی آشکار  ،بنابران 

دههد  در زمین  مشورت، نشان می و معصومی  اکرم یامبریره پسرسی رب :ثانیاً

دادنهد و تعهداد   جهام مهی  ک  انشان در بسیاری موارد، امور حکومتی را بدون مشهورت ان 

سال مدننه  تعهداد نسهبتاً کمهی      اق  دهنسبت ب  تعداد وقانع حد ای پیامبرهمشورت

مشورت بها مهردم تصهرن      ازی ازنیاز معصومی ، ب  بی در رواناتی ،بر ان  هواست. علا

 است:   از جمل  سخ  حارت علی .است شده

اصع الي قرو  القائرل و عترب     واعلموا انّي ا  اجبتكم ركبتُ يكم ما اعلم و لم»

گر م  جوا  گون  )و حکومت بر ا ،انیدبد؛ (92 اطب  البلاغ ، نهج) «عاتبلا

سهرزنش و  و به    کهن  باره شما عم  مهی  رعل  اونش دب   ،رم(نذبپشما را 

 .  اه  کردتویی  کسی گوش نخو
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 ها فرمودند:  نا در پاسخ ب  اعترا  طلح  و زبیر ب  عدم مشورت با آن

ج لتره   رأی غنركمرا و لا وقرع حكرم     تج فري ذلر  الري رأيكمرا و لا    أح فلم»

شما  یرأب   (؛205)همان، اطب  «و لو كا  ذل  لم ارغب عُكما شنركمافأست

اتفهاق   ،ای ک  ب  آن جاه  باش مسأل ا کنون هیچ تشت ، ی نداز شما نیازو ج

از شهما   ،فتادااست تا با شما مشورت کن  و اگر چنی  چیزی اتفاق می نیفتاده

   .ندماگردنمی روی بر

 ،دوشه  آن توجه  ب   ،چ  ک  رزم استرد دلی  اول آنومبررسی درن  نظرن  اول: در 

اقهع  مشورت یهرفاً بهرای کشهف و   . اگر باشدت  مشورت میداشنا موضوعیت طرنقیت

انجهام   مثلاً برای احترام ب  نظهر مهردم   ؛باشد، طرنقی و کشفی و اگر برای اغرا  دنگر

، مشهورت  بها توجه  به  عصهمت معصهومی       ،ان رموضوعی اواهد بود. بناب ،ودش

 ،305ش ،1386 پهور، مصهطفی ) اسهت  ودهموضوعی ب ا با اغر و معصومی  امبریپ

اغهرا  موضهوعی   « شهاوره  فهی ارمهر   و»ن  آن  ع  و سنّی ذیران شمفسّ .(33-36م

به  اثبهات عصهمت    اند. شیخ مفیهد در بحهث مربهوط    را مطرح کرده مشورت پیامبر

   نونسد:آن  فوق، چنی  میاره ب  شضم  ا پیامبر

هها و حهاجتش نسهبت به      جهت نیهاز به  آرای آن  با ایحا  اونش ب   پیامبر

نعنی مشورت برای انشان طرنقی نبود، بلک  به  جههت   نمود؛ با آنان مشورت ن ،مشورت

معایر، ده  انندگونسنکی از ن. (31م ،2جق، 1413 مفید، شیخ) است امر دنگری بوده

دادن به   که  شخصهیت  اسهت   را جمع کرده پیامبر رتتم  مشو  محاوج  از اغر

ای وره بهر آزمانش برای کشف استعدادها، مشورت برای رشد فکهری مهردم، مشها    ،امّت

شوندگان و توجی  آنان، مشورت شدن مشورتاستفاده از تأنید مردم، مشورت برای آگاه

ز جها بعهد ا  تقهاد بهی  ان از یریوگودن، جله به ب  استبدادی دوری از انتسا  حکومتبرای 

دادن مشهورت به    دادن ب  جانگاه مردم در اندنش  دننی، جلهوه یتشکست احتمالی، اهم

در مشهورت از جمله  انه      و تأسی امّت ب  پیهامبر  سندندهعنوان امری مطلو  و پ

 .(31-35م، 1360 ،استادی) باشدموارد می

 شهورت نباشهد، مشهورت   ماغرا  طرنقهی در   ی اگرتح، دذکر ش چ با توج  ب  آن
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لزوم مشورت، مقید ب  عهدم عله  در    ،لی از اغرا  موضوعی نخواهد بود و بنابران اا

 .  باشدموضوع مورد مشورت نمی

م که  مشهورت در ههر امهری رز    اول آن :د دلی  دوم دو نکت  قاب  ذکر اسهت موردر 

ل دارد در اتمه حسهت و ثانیهاً ا  رزم ا یتومحکعی و نیست، بلک  فقف در امور مه  اجتما

ولهی حاهرت    ،کرد، وحی الهی رسیده باشدبا مردم مشورت نمی   پیامبرمواردی ک

 شد.اب ردهدر اعلام حک ، ب  وحی الهی تصرن  نک

نهدادن به  سهرزنش، بها     ت، اهمیدر مورد روانات مورد استدرل از حارت علی

ا آنهان و  جدال به    و زبیر، در مقامعترا  طلحپاسخ ب  ا رد نیست و نفی مشورت نکی

اواهی آنان بوده و در یورتی که  مقصهود از حکه ، امهور حکهومتی      در پاسخ ب  زناده

سیره و روانات دنگر انشان اسهت؛ چهرا که     ر  با باشد و ن  حک  الهی و شرعی، معا

 ت،وربها  مشه   ردن ات انشها موارد مشورت با مردم و ایحا  و روانه سیره انشان در 

ای، ضهم  بیهان حقهوق    حاهرت در نامه    .باشدیشورت ممحارت ب  امر مؤندّ توج  

کنهد و  از حقهوق آنهان معرفهی مهی    ی مهر متقاب  حاک  و مردم، مشهورت بها مهردم را  ا   

 د:فرمانمی

ا  في حرب و لا» اطوی دونكم امرا  الا  و ا  لكم عُدی الاّ احتجزدونكم سرّ

که     اسهت  نحق شما بر م  ا !آگاه باشید؛ (50 نام   ،البلاغ نهج) «في حكم

هیچ سرّی را از شما پنهان نسهازم و در امهوری که  پهیش      ،جز اسرار جنگی

 .ده نجام نجز حک  الهی، کاری را بدون مشورت شما ا ،آندمی

وران بر حاک  واجب است و بررسی درن  نظرن  دوم: ) مشورت و عم  ب  نظر مشا

ر اهود او  اگهر نظه   یی اکثرنت عم  کنهد، حته  ب  رأ ، بانداننآر تلا  نظدر یورت اا

 مخالف آنان باشد(.

؛ بعاهی بها   «شاورهم في الامر فإذا عزمت فتوكل علري ال و»دلی  اول: استفاده از آن  

گیهری بهر   تّب تصمی ، تر«فإذا عزمت فتوک  علی الله» در عبارت« فاء»ک  ان ل ب  استدر

 پهس از  ،جامعه  اسهلامی  معتقدنهد حهاک     ،درسهان مهی  ار اکثرنت اسا، مشورت و نظر

باند نظر اکثرنت را ترجی  داده و طبق آن عم  کند. در تفسیر اازن به  نکته     ،مشورت
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مند متعلقی است ک  محهذو  اسهت؛ حهال    نیاز« عزمت»ک  دنگری اشاره شده و آن ان 

ی تنفیهذ رأ  لهی عزمهت ع  فهإذا »، «فإذا عزمت علهی رأنهک  »شرنف ، ک  مقصود در آن  ان 

چون س  احتمال وجود دارد، استدرل بهر   ؛است« هالمشاور ذا عزمت علیفإ»نا « الشوری

را نفهی   اکثرنهت توان تهرجی  رأی  ها بدون قرنن  ناروا است و از ان  آن  نمینکی از آن

  کرد.

 و تصهمی   (132متا، بی جمال،) رمااءرا ب  معنای قصدا« عزم»برای مفسرّان نیز 

   سد:ننواز جمل  رشیدرضا می .اندثر گرفت کا بر حک 

چه  شهورا آن را   ک  پس از مشاوره در کاری عزم بهر اماهای آن  پس هنگامی

م، 1990 ،یدرضها شر) ترجی  داده، نمودی، در اماای آن ب  اهدا توکه  که    

 .(205 م ،4ج

د، شه انبنت اکثررأی اگر حاک  پس از شورا، ملتزم ب  دلی  دوم قائلان ب  نظرن  دوم: 

شهورا چه     ،ظر اکثر مشاوران عمه  شهود  لا  نبر ا باشد و اگر بناستلغو میمشورت 

 ای دارد؟فانده

رتّهب  باشد ک  بر شورا فقهف اثهرات طرنقهی مت   پاسخ: ان  سخ  در جانی یحی  می

غیهر از کشهف واقهع از     اشد، در یورتی ک  وقتی شورا موضوعیت دارد، فواند دنگریب

عت دنهد  وسه  وجهب م مشورت در امری ،ثالب  عنوان مت. سان ر آب بمترتّ طرنق شورا

رات مختلف شده و ممک  اسهت بها درنلهی رأی    ظنافت  وی از نحاک  اسلامی و اطلاع

گاهی ممکه  اسهت رأی آنهان را مناسهب     اکثرنت را تقدمّ بخشیده و ب  آن عم  کند و 

 نسد:نودر وییتش ب  محمد حنفّی  می حارت علی .مصال  اسلام و مسلمی  نداند

 چ ها را با ه  مقانس  ک ، سپس آنار بده و آنقر ه های مردم را کنار نظرن 

 حهرّ  شهیخ ) برگهزن   ،تر و از شک و تردند دورتر اسهت را ک  ب  حق نزدنک

 .(429م ،8ج، ق1424 عاملی،

آنا حهاک   »جا مطرح است، پاسخ ب  ان  پرسش است ک  ک  در ان نکت  مه  دنگری 

د؟ آنها رأی اکثرنّهت مشهاوران،    کنه  وییرپ از آرای اکثرنّت مشاوران وظیف  دارد اسلامی

 ذاتی است ک  پیروی از آن بر حاک  اسلامی رزم و ضروری باشد؟دارای اعتبار 
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است. بدن  معنها که  اگهر    « مشورت»غیر از بحث « شورا»حث در پاسخ باند گفت ب

 ت،رنّه گیری کند، ناگزنر، رأی اکثبنا نهاده شد تا در اموری تصمی « شورا»نهادی، بر پان  

 .دوارد مورد ااتلا ، بر رأی اقلیّت ترجی  دارر مد

اگر در مجلسی شورانی، در بحث از موضوعی، اعاای شورا، به  اقلیّهت و اکثرنّهت    

ارتبهاع بهوده و   سی  شدند، بدون شک، رأی اکثرنّت، ب  حک  عق  و سیره عقهلا، رزم تق

گیهری  به  تصهمی    ادرق را، شویورتت  بدهد، در غیر ان   اقلیّت، باند ب  رأی اکثرنّت

کسانی ک  بهرای اعتبهار رأی اکثرنّهت، به       .لغو است   آنتشکی نخواهد بود و در نتیج 

بانهد  انهد،  اند، ان  دو مبحث را از ه  تفکیک نکردهتمسّک کردهدلی  عق  و سیره عقلا 

بهدون   یری،گدر نهانت، تصمی توج  داشت ک  تشکی  شورا، برای بحث و تبادل نظر و 

ب  معنای « اواهینظر»، نوعی «اورهمش»ی اکثرنّت، امری لغو و بیهوده است، اما رأ ارتباع

 .ندارد« رأی اکثرنّتاعتبار »دقیق کلم  است و هیچ تلازمی با 

واگذار شهد،  « شورا»گیری در نک مسأل  مه ، ب  اگر انتخا  حاک  جامع  نا تصمی 

کننهد    واحدی دست پیدا مهی صمیت ب ل نظر، نا تبادا، پس از بحث و اعاای شور طبعاً

تردنهدی   .شهوند ش آمده و ب  دو گروه اقلیّهت و اکثرنّهت تقسهی  مهی    نا ااتلا  نظر پی

به    پذنر است ک  اعاای شهورا گیری در فر  دوم، در یورتی امکانمی نیست ک  تص

« جهوح بهر راجه      مرتهرجی »ثرنّت، ترجی  رأی اقلیّت بر اک ت  دهند؛ زنرا نظر اکثرنّت

امها ههیچ تلازمهی بهی      . اسهت  ه  عقلاً قبی  است و ه  بر اهلا  سهیره عقهلا    ک  دهبو

 .(84-114م ،22ش ،1380 ،یورع) دگرفت  و عم  ب  رأی اکثرنت وجود ندارمشورت

 .دلی  سوم: اگر حاک  ملزم ب  رأی اکثرنت نباشد، ممک  است دچار استبداد رأی شود

امهر و حهاک  جامعه      سلام برای ولیّر اد ک هانی   شرانف و ونژگیج  با توپاسخ: ب

همهواره در   رود و تلاش ولیّ جامع  اسهلامی شده، ان  احتمال از بی  می رفت در نظر گ

جهت حفظ نظام اسلامی و مصهلحت مسهلمی  و نه  در جههت تحمیه  رأی اهونش       

 اواهد بود.

رأی از ت عیه ورن ملزم ب  تبؤمس حاک  ناما درن  نظرن  سوم: )مشورت رزم است، ا

 .کنند(رات مشاوران عم  مید از نظبندی اواکثرنت نیستند و ب  جمع
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، افهراد مشهاوره به     «فإذا عزمت فتوكّل علي الوشاورهم في الامر »در آن   دلی  اول:

 بندی نظرات ب  عهده پیهامبر نعنی جمع ؛مفرد آمده «عزمت» و یورت جمع )ه (

است. شیخ مفیهد همهی  برداشهت را     شده ادهد رقرا _ گیرنده و حاک  اسلامیورتمش _

 نونسد:  یم داشت 

امر کرده ک  هرگاه اود تصمی  گرفتی عم  ک ، ن   اداوند در ان  آن  ب  پیامبر

ی  اهود  با تصهم  گاه ک  ب  تو پیشنهاد کردند؛ نعنی اداوند مقام اجرا را در رابط آن

  نظر اکثرنت بود[ باند رجیت رن  مشورت ایحا . ]اگر قرار ب ،قرار داده پیامبر

فرمهود:  بدان عم  ک  و نا انه  که  مهی    ،شنهاد کردندب  تو پی فرمود: هنگامی ک می

 .(31م ،2ج ق،1413 مفید، شیخ) آن را تنفیذ نما... هنگامی ک  اتفاق بر نظری نمودند

 والبیهان  لجامع، بحهرالمحیف، روح اای تفاسیر، از جمل  تفسیر بیااوی، جوامعدر بر

 کنی :  ها اشاره مینبرای از آ زان همی  برداشت از آن  شرنف  شده است ک  ب لمیا

 نونسد:  قاضی بیااوی در تفسیر آن  شرنف  می

ی نعنی هنگامی که  اهود را بعهد از مشهورت آمهاده بهر عمله        ؛]فإذا عزمت[

چهرا که  یهلاح     ؛وک  ک شدن هر چ  بهتر کارت بر ادا ت، در پیادهنمودی

نیز قرائهت   داند و آن  ب  یورت متکل  وحده )عزمتُ(نمی اداز جواقعی را 

پس معنای آن  چنی  اواهد بود: اگر م  )ادا( امری را برای تهو   ،است شده

کسهی بها   نگهر بها   بر م  اتّکهال نمها و د   ،اراده کردم و آن را ب  تو نشان دادم

   .(94مق، 1410 بیااوی، قاضی) مشورت ننشی 

ن، ذنه   لبیان و تفسیر جلالی ، تفسیری شبی  ان  ماهمو احرو المحیف،در تفسیر بحر

 .(99م ،3جق، 1420 ابوحیان،) کر شده استآن  ذ

در برای تفاسیر مطرح شده ک  نعنی در اجرای کار اود ب  بهتهرن  وجه  بهر اهدا     

در ادامه  حهدنثی از   دانهد و  ارشد و ایل  را جز ادا کسی نمهی  باش؛ زنرا داشت توک  

 نعنهی چیهزی   ؛دمکرده با ان  مامون ک  هنگامی ک  م  اراده کرنت وار امام یادق

را برای تو تصمی  گرفت  و تو را بدان ارشاد کردم، بر م  اتکال ک  و با کسی مشهورت  

 .(71-72متا، بی طبرسی،) ستنک  و ان  اشاره ب  وجو  توک  بر ادا
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 گوند:  ن  باره میمرحوم علام  طباطبانی در ا

د حا  اهو ا در مورد ااذ ب  رأی به  مشهاوره بها ایه    د راو ادا پیامبر

، پس ایهحا  را در مشهورت بها    «شاوره  فی ارمرو»دستور داده و فرموده: 

 وا بررا تنها به  پیهام  گیری ولی حق تصمی  ،رسول ادا شرنک قرار داده

 .(388م ،4ج، 1378 طباطبانی،) است گذاشت 

ی  مشهورت  دههد معصهوم    نشهان مهی  د کننکم: برای ب  احادنثی استناد میدلی  دو

دانستند. از جمل  سهخ  حاهرت   اود را ملزم ب  اطاعت از اکثرنت نمیولی  ،کردندمی

 ب  اب  عبا، ک  فرمودند:   علی

؛ (321 حکمهت  البلاغ ،نهج) «أری فإ  عصنته  فأطعُي ا  تشنر عليّ و ل »

، اگهر در  نشه  نداورتی اود را بگونی، مه  نیهز مهی   بر تو رزم است نظر مش

 .م  اطاعت کنیمخالفت کردم، باند از نهانت با تو 

در  حدنث دنگری ک  مورد استناد ان  نظرن  قرار گرفت ، فرمانش حارت علهی 

 د ک  فرمود:  باشمد حنفی  میوییتش ب  مح

هها  ترن  آنکهای مردان و اندنشمندان را کنار ه  قرار بده، سپس نزدننظرن 

 ی،عهامل  حهر  شیخ) اتیار ک ها از شک و تردند را اآن  نب  درستی و دورتر

 .(429م ،8جق، 1424

ک  رسد ترجی  با نظرن  سوم است؛ چرا شد، ب  نظر می چ  گفت با توج  ب  آن

، ک  و رهبهر جامعه  اسهلامی پهس از مشهورت بها کارشناسهان       شانست  است، حها 

سلمی  را عملی و مم ظر موافق با شرانف و مصال  اسلانظران و متخصصان، نیاحب

نباشد. چهون رأی   یرفاً ب  علت رأی اکثرنت بودنملزم ب  پذنرش نک نظر، کند و 

بودن و واقعبلک  از جهت کاشف  ،آور نیستاودی اود الزاممشاوران و اکثرنت، ب 

حهاک    داشت  مشورت، اهمیت دارد و ممک  است پس از مشهورت، موضوعیت نیز

  عم  کند و ان  امکهان هه  ل  ببیند و طبق همان مصاق افاسلامی نظر اکثرنت را مو

وجود دارد ک  مصلحت را در طر  مخالف با رأی اکثرنت ببینهد و نظهر اقلیّهت را    

شهود.  بر رأی اکثرنت مقهدم مهی   ،یورت یص دهد ک  در ان مطابق با مصال  تشخ
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 رذنناپه ثرنت، تبعهات نهامطلو  جبهران   ک  تشخیص دهد مخالفت با رأی اکمگر ان 

ای ک  بهرای عمه  به     ثانون  با توج  ب  مصلحت یورت، هد داشت ک  در ان اوا

 رأی اکثرنت انجاد شده )هرچند مخالف واقعیت و نظر حاک  باشد( ب  همان عمه  

 شود.می

در رابط  با نقش مهردم در حکومهت بانهد مقهام ثبهوت، مشهروعیت و        ،بنابران 

 کرد. حاکمیهت دنه  حهق و نظهام    دا ج ..از مقام اثبات، قدرت عینی و . حقانیت را

پهذنرد، بلکه  حاهور مهردم و     هر نظام دنگر، با آرزوها تحقق نمیاسلامی، همانند 

بها پهذنرش      و ثانیهاً با پهذنرش دنه   اورًطلبد. مردم اتحاد آنان بر محور حق را می

 ؛سهازند و چنهی  مردمهی   یورنت حاک  اسلامی، دن  ادا را در جامعه  متحقهق مه   

حکومهت   ،نهابران  رسهاند؛ ب نهان مهی  ند، اداوند نصر اود را به  آ باشک نداگرچ  ا

شهود و تفهاوت اساسهی    مهردم متحقهق نمهی    گاه بدون اواست و ارادهاسلامی هیچ

حکومهت اسهلامی،   در همهی  اسهت که     ههای جهابر   ا حکومهت حکومت اسلامی ب

  نیست، بلک  بهر اسها، عشهق و علاقه    زور و جبر  حکومتی مردمی است و بر پان 

نعمت الهی و فیض و نصهرت   پذنرد؛ البت یورت میب  دن  و حاک  اسلامی دم مر

رسد ک  اود آنان اواهان سهعادت اهونش باشهند و به      وقتی ب  ملتی می ،اداوند

 (11  (:13)رعد) «يِأَنْفهسِ ِمْ ِِ َّ اللهَّ لاَ يُغَنِّره مَا يِقَوْمٍ حتََّى يُغَنِّرهواْ مَا» :بندناری دن  ادا بشتا

گیهرد، مگهر   ی نمهی هت از ملتجاسلامی را بی ز اداوند نعمت حکومت شانست نی و

لَرمْ يَر ُ مُغَنِّرر ا نمعْمَرة       يِأَ َّ اللّهَ»ک  اود آنان در حفظ و حراستش کوتاهی کنند: آن

 .(53 (:8)انفال) «أَنْعَمَ َا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَنِّرهواْ مَا يِأَنفهسِ ِمْ

گاه در هیچ ،اسلام ان  نکت  است ک  پیامبر ،سلّ  است  مک چ در مجموع آن

کرد و اگرچ  ب  نظر اداوند متعال داشت، مشورت نمی مواردی ک  حکمی از سوی

وسهیعی دارد و   معنای ،«شاوره  فی ارمرو»در آن  « ارمر»بسیاری از مفسران، واژه 

فرهنگهی شهود، امها    و  دیتصااق ،مور سیاسی، نظامی، اجتماعیتواند شام  تمام امی

سهتور آن  وعات است و ن  در احکام ک  حکه  و د روش  است ک  مشورت در موض

ههای  گیهری حهاک  اسهلامی در تصهمی     ،بنابران  .است از سوی اداوند یادر شده
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در  دم مشورت کرده وم الهی نیست با مرجا ک  مربوط ب  حوزه احکاحکومتی تا آن

ت و مشهورت در موضهوعات، الزامهی بهرای     اوسد او گیری نهانی بانهانت تصمی 

آورد. البت  ان  موضوع مربوط ب  میحاک  اسلامی از رأی حای  از مشاوره نتبعیت 

لهذا حهاک     .پهذنر نیسهت  اموری است ک  ح  و فص  امور از طرنهق عهادی امکهان   

امهر، بهتهرن  راه را انتخها      ران و کارشناسهان نظمشورت با یاحب اسلامی پس از

مانند انتخابات  ؛تعیی  شده هاا در اموری ک  ساز و کار مشخصی برای آنام د،کنمی

مشهخص و   و انتخا  رناسهت جمههوری، نقهش مشهورتی مهردم کهاملاً       نمانندگان

 .باشدمحفوظ می

 دیدگاه تفسیري رشیدرضا در مورد آیات شورا

 «و َوَأهوْلَئِ َ هُمُ الْمُفْلِحُر  رُِكَمُعْرهوفِ وَيَُْ َوْ َ عَنِ الْيَأْمُرهو َ يِالْمَ»رشیدرضا از آن  

ند و ب  کار باند از میان شما گروهی ]مردم را[ ب  نیکی دعوت کن؛ (104 (:3)مرانع آل)

، در اثبهات نظرنه  شهورا    دارند و از زشتی باز دارند و آنان همان رسهتگارانند  شانست  وا

   ونسد:ناستفاده کرده و می

ایه  شوراسهت و انه  یهحی      بر ی بتن  حکومت اسلامی ممعرو  است ک

 .  بهترن  دلی  آن است« مّةنک  اولتک  م»است و آن  

و « وامره  شوری بینه »تر از درلت آنات قویچنی  رشیدرضا درلت ان  آن  را ه 

  شهوری  امهره و»کند ک  آن  گون  استدرل میو ان  کندمعرفی می« وشاوره  فی ارمر»

اهدا   ب  اودی اود امهری پسهندنده و نهزد    اک  شور اردد ان  حداکثر درلت بر «بینه 

کند ک  مشاوره اقتاا می، امر رئیس ب  «شاوره  فی ارمرو»امری شانست  است و در آن  

فهر  شهده که  در میهان     « ولتک  منک ...»اما در آن   ،مشاوره بر آن رئیس واجب باشد

و امهر به  معهرو  و     ایر  عوت بدار دک  عهده دنقوی وجود دار حد وای متمردم عده

 .(45م ،4ج م،1990 ضا،رشیدر) نهی از منکرند

 نونسد:  ومتی میرشیدرضا در مورد نقش شورا در امور حکچنی  ه 

است، پس مشهورت به     واجب کرده را بر پیامبروقتی اداوند مشورت 
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ی راشدن  و اجماع امت نیز بر لفاطرنق اولی بر غیر او واجب است؛ سیره ا

و شهورا را مسهتحب    ارد؛ اگرچ  بعای از فقها از آن غاف  شهده ت دلن  درا

انهد پادشهاهان و امیهران را راضهی     اواسهت  چرا ک  مهی  ؛ن  واجب ،انددانست 

   .(158، م4ق، ج1368، و)هم گردانند

الزامهی و مسهتحب    شورا در امهور حکهومتی را غیهر   در مقاب ، برای از اه  سنّت، 

لکه    مشروع اسهت و  ،رودکار میر مکانیزم حکومت ب    دکورانی شو معتقدند  دانست 

   .(23-42، م22، ش1397مدی، )اان مح الزامی نیست

 را ب  معنهای قصدارماهاء  « فاذا عزمت فتوک  علی الله »در « عزم»یز برای مفسرّان ن

 نونسد:  از جمل  رشیدرضا می .اند  اکثر گرفت و تصمی  بر حک

چه  شهورا آن را   بهر اماهای آن   کاری عزمدر  ک  پس از مشاورهیپس هنگام

م، 1990 رشیدرضها، ) اماای آن ب  اهدا توکه  که     ترجی  داده، نمودی، در

 .(205م ،4ج

امّهت ممکه    جا ک  برپانی شورا با حاور تمامی افراد کند از آنمطرح میرشیدرضا 

انه   أی ربادرت کنند و چهون  ن مباند گروهی ب  نمانندگی از آنان ب  برقراری آ ،نیست

ظر آنان ب  منزل  رأی هم  افراد ن ،روان برااست  از آگاهی ب  مصال  امّت است، از گروه

 .(153م ،5ج، همان) باشندن اه  ح  و عقد میو اننان هما است

 ی در مورد آیات شورایتفسیري علامه طباطبادیدگاه 

 نهت عنا سیاسهی  و اجتماعی ثمباح ب  ک  است دانیاندنشمن از طباطبانی علام 

 در ترتیهب  به   انتهو مهی  را حکومت در مشورت با  در انشان نظرات .ستا نموده

 کتهها  از ،(86-89م، 1341، اسروشهاهی ) «اسههلام در عامهت ز و ورنههت» مقاله  

 «ۀالحیا نقود ارسلام» کتا  و اسروشاهی هادیسید کوشش ب  اسلامی هایبررسی

 .کرد مشاهده

آنِ اداوند اسهت  اکمیت باریال  و بالذات از ق ححی علام  طباطبانی در دندگاه تفسیر

د و شه رد و حاکمیهت دنگهران به  اذن او شهروع اواههد      ی  جانگاهی نداو کسی جز او چن
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و  الحهاکمی   شود ک  اود را احکجا منتهی میبدان ،رزم  ااتصام حاکمیت باریال  ب  او

 .(116م ،7ج، 1378 طباطبانی،) است کمی  شمردهالحاایر

به   و ]در زمان[ غیبت امام  بعد از پیامبر مسأل  حکومت اسلامیانشان،   نظر در

و سیره  بر مسلمی  است ک  حاک  اسلامی را بر روش پیامبر مسلمی  بوده و  دست

دون ههر  به  ،ای ک  همان سنّت و امانهت و حفهظ احکهام   ت تعیی  نمانند؛ سیرهآن حار

 مکهان بهر   زمهان و عات( و حهواد   وضهو منت در غیر احکهام ) تغییر است و اِعمال ور

البت  اشاره انشان ب  نقش شهورا در انتخها     .(124، م4ج، همان) باشداسا، شورا می

امهر نیهز    های ولیّگیریاجمال نیست. در مورد تصمی ولیّ امر در زمان غیبت، االی از 

 باشد:  نظرشان بر لزوم شورا می

نا رعانت یهلاح   شورا وه را زا ،شودنت یادر میاحکامی ک  از مقام ور

ای و پر روش  است ک  در هیچ جامع  م و مسلمی  یادر اواهد شداسلا

به    ،نه  روی شود و از ااز جوامع ب  الا  مصلحت آن جامع  تمام نمی

 ،نیطباطبها ) وج  قاب  تغییر نیسهت و از احکهام ثابته  فطهرت اسهت     هیچ

 .(195، م1365

 داندود میدود و قوانی  شرعی محدا ب  حه ررمشاودر المیزان،  ینعلام  طباطبا

نعنی  ؛، امره «امره  شوری بینه »کند در و بیان می (56م ،4ج ،1378طباطبانی، )

ن  امر الهی؛ قانون، قاا و  ،عنی مشورت در امور مردمی استن ؛ن  امر الله ،امر النّا،

رت ان  یو ب  رکا ع  اسلامی سیرپذنر نیست. در جاماست و مشورتحک ، امرالله 

می، جرای قانون، نظارت بر حس  اجرای قانون؛ در نظام اسهلا گذاری، ااست: قانون

 آملهی،  جوادی) مردم است قوه تقنی  و قااء، امرالله است و اجرای قانون الهی، امر

  .(433م، 1393

 ،دکنه زم دانسهت  و بیهان مهی   ر ی راههای حکهومت  گیهری مشورت در تصمی البت  

ورا و با رعانهت یهلاح اسهلام و    از راه ش ،شودادر میم ورنت یمقا احکامی ک  از

روش  است ک  ان  سهیرت، مقدمه  سهیرت و روشهی     مسلمی  یادر اواهد شد و 

شود و الا  مصلحت آن جامع  تمام نمی بر ،ای از جوامعاست ک  در هیچ جامع 
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 طباطبانی،) ستاکام ثابت  فطرت نیست و از اح وج  قاب  تغییرچب  هی ،از ان  روی

 .(192م، 1365

مهورد کارههاا اجرانه  و    کند در ان  آن ، شورا منحصهر در  بیان میچنی  ه  انشان

بانهد از مبهدأ وحه  و از کتها  و      ن  در باره احکام ک  تنهها  ،شناسان  موضوعات است

 احکام کار مردم چرا ک  ؛است اناظر ب  همی  معننیز « امره »تعبیر ب   .سنت گرفت  شود

ن نهزولش نیسهت و نهک برنامه  عمهوم  و      أآن  مخصوم شه  کار ادا است و ،تنیس

و  اا است به  اننکه  مهؤمنی  اهه  رشهدند     در ان  جمل  اشاره ند.کهمگان  را بیان م 

یهحی   آوردن و اسهتخراج رأا  دسهت و در ب  بکنندکنند ک  در واقع ه  باند کارا م 

 ،ینطباطبها ) کننهد  ن عقه  مراجعه  مه   حبااان  منظور ب  ی و ب  آورنددقت ب  عم  م 

 .(63، م18ج، 1378

 گوند:  طباطبانی در ان  باره میمرحوم علام  

ذ ب  رأی به  مشهاوره بها ایهحا  اهود      اود را در مورد اا ادا پیامبر

ر مشهورت بها   ، پس ایهحا  را د «شاوره  فی ارمرو»دستور داده و فرموده: 

 وا گیری را تنها به  پیهامبر  ی متصولی حق  ،داده رسول ادا شرنک قرار

 .(388م ،4ج ،همان) است ذاشت گ

 گیرينتیجه

 بهودن آوردو مفسر بزر  معایر جهان اسلام در زمین  الزامدر پژوهش حاضر، دندگاه 

آمهده،  دستج ب نا نبودن نتیج  شورا برای حکومت تحلی  و بررسی شد. با توج  ب  نتان

مهت رزم  شهورا را بهر حهاک  اسهلامی و حکو    جه   یرأی اکثرنت و نت رشیدرضا عم  ب 

نها رأی اکثرنهت،    ای  از شورتبعیت از رأی حای، نطبااما در دندگاه علام  طبا ،داندمی

نظران بر پس از مشورت و بررسی نظرات یاحب ،گیری نهانیآور نیست و تصمی الزام

دم رمیهت نقهش مشهورتی مه    ل  از ارزش و اهأسه اسهت و انه  م   عههده حهاک  اسهلامی   

 کاهد.نمی
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